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  چكيده
هاي قرن بيستم ميلادي كساني چون ولاديمير ايوانف از طريـق انتـشار               از نخستين دهه  

اي را پـيش روي محققـان ايـن     اعيلي، درهاي تازهاولية متن بسياري از نسخ خطي اسم    
با اين حـال، انتـشار وسـيع و عجولانـة بـسياري از ايـن متـون بـدون          . حوزه گشودند 

تصحيح انتقادي و دقت در محتواي آنها، سبب شده است شاهد وجود خطاهاي مكرر              
ي نخستين پيامد جدي اين مسئله، بـروز خطاهـا        . در محتواي برخي از اين متون باشيم      

مكرر در بازسازي تاريخ اسماعيليان يا حتـي قـضاوتي نادرسـت در تحليـل محتـواي                 
توسـط  » الحاجـب ةسـير «در اين مقالـه، انتـشار اوليـة رسـالة           . تاريخي اين متون است   

، روايـت حـسام     )م1936(الآداب مـصر    كليـة ولاديمير ايوانف در جلـد چهـارم مجلـة          
ه براساس تنهـا نـسخة باقيمانـده از    در سوري. م2007خضور از متن اين رساله در سال     

اين رسالة تاريخي و نيز منقولات باقيمانده از آن در ديگر آثار اسماعيلي متقدم، مـورد                
نتـايج ايـن پـژوهش بيـانگر وجـود سـه سـنخ خطاهـاي                . نقد علمي قرار گرفته است    

اي در نشر اين دو محقق است كـه در ايـن مقالـه بـه آن                   شناختي و زمينه    تاريخي، زبان 
ها مبتني    روش تحقيق در اين مقاله به شيوة قياسي و گردآوري داده          . پرداخته شده است  

 .اي است وجوي كتابخانه بر جست
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  مقدمه
نـي بـر منـابع تـاريخي و         طـور عمـده مبت      مطالعات اسماعيلي تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي، بـه        

شناسانة نويسندگان غيراسماعيلي و نيز گزارش سياحان اروپايي بوده اسـت كـه بـه دليـل                   فرقه
متـون  . انـد   به توصيف آنـان پرداختـه   -شاخة شام -مواجهة نظامي صليبيان با اسماعيليان نزاري       

رقه مثـل دولـت   هاي مرتبط با اين ف تاريخي، فقهي و كلامي اسماعيليان، چه در دوران حكومت        
ها، به دليل     ها در يمن و چه پس از سقوط اين دولت           فاطميان در مصر، نزاريان در ايران و طيبي       

تشكيلات پنهاني دعوت و مراحل سريّ گرايش به فرقة اسماعيلي، همواره از دسـترس عمـوم                
از مراتـب خاصـي    بنابراين تنهـا سلـسله   . مسلمانان و حتي نوكيشان اسماعيلي خارج بوده است       

اين مسئله سبب ايجـاد خلأيـي جـدي در    . اند افراد مرتبط با دعوت، به اين آثار دسترسي داشته    
نگارش تاريخ اسماعيليان شده كه ناشي از فقدان زاوية ديـد مورخـان و مؤلفـان اسـماعيلي در                   

توان بـه شـناختي نـسبتاً دقيـق و منطبـق بـر                درواقع، زماني مي  . بازسازي تاريخ اين فرقه است    
مـذهب در تـاريخ اسـلام دسـت يافـت كـه آثـارِ مورخـان          عيت زيستة جماعات اسـماعيلي   واق

دستة اول از منابع، نگاهي از داخل بـه تـاريخ           . اسماعيلي و غيراسماعيلي در كنار هم ديده شود       
تـشكيلاتي كـه از       توان به بسياري از امور پنهان و وقايع درون          اين فرقه دارد كه در نتيجة آن مي       

ان غيراسماعيلي مخفي مانده است، پـي بـرد؛ و دسـتة دوم از منـابع نيـز بـه دليـل                      چشم مورخ 
برخورداري از نگاه نقادانه به تاريخ و عقايد اين فرقه، تا حدود زيادي به ارائة روايتي معتدل از                  

در ايـن ميـان، نقـش منـابع اسـماعيلي در            . كننـد   مذهبي اسماعيليان كمـك مـي     -حيات سياسي 
اي كه حتي مورخـاني چـون مـصطفي            گونه  رنگ است؛ به    اعيليان بسيار كم  بازسازي تاريخ اسم  

غالب كه عمده آثارش در حوزة مطالعات اسماعيلي است، به ندرت از اين منـابع در بازسـازي                  
  ).40: 1402بابائي سياب، : به. ك.ن(اند  تاريخ اسماعيليان استفاده كرده

عيلي، بخش زيـادي از عمـر خـود را در           ولاديمير ايوانف از متخصصان بنام مطالعات اسما      
ايـن مـسئله و روابـط       . قارة هنـد گذرانـده اسـت        مذهب ساكن در شبه     ميان جماعات اسماعيلي  

نزديك و دوستانة وي با بسياري از سرآمدان و محققان اين فرقه، سبب شد براي نخـستين بـار                 
 هند دسترسي يابـد و      هاي طيبي در    هاي بهره   به حجم وسيعي از نسخ خطي موجود در كتابخانه        

اهميت اين اقدام به دليل فقدان يا ضعف منابع اسماعيلي          . به انتشار محتواي اين نسخ اقدام كند      
در كنار اين مهـم، ضـعف عمـده و          . در جريان بازسازي تاريخ اين فرقه، خارج از وصف است         

ب ايـن متـون     نقد اصلي كه به اين قبيل آثار منتشرشده از سوي ايوانف وارد است، اينكـه اغل ـ               
اين موضوع از دو بعـد بـر        . اند   توجه به چاپ رسيده     بدون دقت كافي و توأم با اشتباهات قابل       

نخست اينكه چاپ عجولانة اين آثـار و عـدم        : روند تحقيقات اسماعيلي اثر منفي گذاشته است      
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بـه  گونـه كـه هـستند،     درك عميق از محتواي آنها، سبب شده است تا اين آثار به درسـتي و آن               
جامعة محققان اين حوزه معرفي نشوند؛ و ديگر اينكه وجود ايرادات مكرر در محتواي اين آثار            

طور طبيعي، ارائة تصويري دقيق و نزديك به واقعيت از تاريخ اين فرقه را بيش از پيش دچار           به
  .خدشه ساخته است
آن در قـرن  ها عنوان نسخة خطي اسـت كـه مـتن     يكي از ده» الحاجبةسير«رسالة تاريخي   

رغـم    ايـن رسـالة تـاريخي علـي       . بيستم ميلادي توسط ولاديميـر ايوانـف منتـشر شـده اسـت            
هاي تاريخي ارزشمندي است كـه در سـاير منـابع             برخورداري از رويكرد كلامي، حاوي گزاره     

اين رساله براي نخستين بار در سـال        ). 45: 1401بابائي سياب،   : به. ك.ن(تاريخي وجود ندارد    
 به صورت چـاپ  1939 مصر انتشار يافت كه همان محتوا در سال          الآدابكلية ر مجلة د. م1936

يك نـسخة   . در قاهره منتشر شد    »المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيه    «سربي توسط انتشارات    
مـتن ايـن   . شده از همين نشر، در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي در تهران موجود است      افست

هاي اسماعيلي مرتبط     سنت به همراه چند نسخة ديگر در كتاب         1942ال  رساله مدتي بعد در س    
نيـز حـسام    . م2007در سـال    . توسط ولاديمير ايوانف به انگليسي ترجمه شد      با ظهور فاطميان    

خضور محقق سوري كه گرايش وي به مذهب اسماعيلي در خلال آثـار منتـشرشدة او آشـكار                  
اي كرد كـه توسـط    اي دو صفحه  ساله همراه با مقدمه   است، براي دومين بار اقدام به چاپ اين ر        

متن منتشرشده توسط اين محقق عينـاً    . انتشارات الغدير شهر سلميه در سوريه منتشر شده است        
مبتني بر چاپ ايوانف است و به همين دليل حاوي بيـشتر خطاهـاي موجـود در همـان چـاپ             

اي نكـرده     رسي داشته يا خيـر، اشـاره      خود وي به اينكه آيا به نسخة خطي اين اثر دست          . باشد  مي
تنهـا  . برده، عدم دسترسي وي به نسخة خطي آشكار اسـت           است؛ هرچند با تطبيق دو چاپ نام      

شماري از خطاهاي زباني اسـت        تفاوت چاپ خضور با چاپ ايوانف، در اصلاحِ موارد انگشت         
نوان زبان مادري، اقدام    كه اين محقق به زعم خود و با توجه به آشنايي بيشتر با زبان عربي به ع                

بـر همـين    . به رفع آن كرده كه البته در اين زمينه هم چاپ وي حـاوي برخـي ايـرادات اسـت                   
اي در نظـر      فرقـه -اساس، اثر دوم را نه به عنوان يك تصحيح، بلكه بايد به عنوان يك اثر دينـي                

ن در اين مقالـه،     بنابراي. باشند  گرفت كه جامعة هدف آن، مؤمنان اسماعيلي در كشور سوريه مي          
بررسي انتقاديِ ما بيشتر ناظر به متن منتشرشده توسط ولاديمير ايوانف بوده و در خلال آن اگر                 

در هر صورت،   . ضبط متفاوتي در چاپ حسام خضور ديده شد، مورد بررسي قرار گرفته است            
، هر جـا در     به اين دليل كه روايت ايوانف از اين اثر عيناً در چاپ حسام خضور نيز تكرار شده                

  .متن اين مقاله سخن از نقد چاپ ايوانف شده، ناظر به نقد چاپ حسام خضور نيز است
نسخة خطي مبنا در اين مقاله، نـسخة موجـود در آرشـيو نـسخ خطـي مؤسـسة مطالعـات                     
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توسـط  . م1931اين نسخه، نسخة اصلي نيست، بلكـه در سـال           ! متأسفانه. اسماعيلي لندن است  
ي مطلـق اسـماعيليان طيبـي در هنـد و احتمـالاً از روي نـسخة اصـلي                   داع» الدين  طاهر سيف «

نسخة اصلي اين اثر قابل دسترسي نيست و ولاديمير ايوانف نيز در مقدمة             . استنساخ شده است  
هرچند . چاپ خود اشاره نكرده است كه آيا از نسخة اصلي استفاده كرده يا همين نسخة متأخر               

كه ولاديمير ايوانف نيز به همين نـسخة اخيـر دسترسـي            رسد    براساس برخي شواهد به نظر مي     
و پـنج سـال پـس از تـاريخ     . م1936داشته است؛ زيرا تاريخ چاپ اين نسخه توسط وي سـال       

بنابراين مبناي نقد علمي ما در اين مقاله نيـز تـصوير            . استنساخ از روي نسخة اصلي بوده است      
باشـد كـه از روي        اعيلي در لنـدن مـي     نسخة در دسترس از اين رساله در مؤسسة مطالعات اسم         

 نيز در آثار مـورخ متقـدم         الحاجب سيرةبرخي منقولات از رسالة     . همين نسخه تهيه شده است    
 ـعمادالدين ادريسـ اسماعيلي    موجود است كه در اين مقاله مورد بررسي تطبيقي قرار گرفتـه   

شـناختي   ظر تاريخي، زبان از سه من    الحاجب سيرةبر همين اساس، چاپ ايوانف از رسالة        . است
منظور از نقد تـاريخي، سـنجش محتـواي تـاريخي رسـالة        . اي قابل نقد و بررسي است       و زمينه 

. نگارانة اسماعيلي و غيراسماعيلي نزديك به زمـان نويـسنده اسـت              با متون تاريخ   الحاجبةسير
دليل شهرت  برخي رخدادهاي تاريخي و اسامي اماكن و اشخاص مورد اشاره در اين رساله، به               

بر همين اساس، در مورد ضبط غلـط ايـن          . عام، در منابع ديگر نيز مورد اشاره قرار گرفته است         
قبيل اسامي، امكان اشتباه مؤلف اثر اندك است و در صورت بروز اشـتباه در ضـبط اسـامي يـا                     

ايـن  لـذا   . رويدادهاي مشهور، احتمالاً اشتباه از سوي كاتبان بعدي اين اثر صورت گرفته اسـت             
. شد كه اين كار صورت نگرفتـه اسـت          بايست در چاپ ايوانف و خضور اصلاح مي         خطاها مي 
، خطاهاي زباني است كه ممكن اسـت در ادوار مختلـف در مـتن               »نقد زبان شناختي  «منظور از   

شـناختي براسـاس دسـتور زبـان          اين كار از طريق تحليل خطاهاي زبـان       . رساله وارد شده باشد   
 متن اثر با ديگر آثار اسماعيلي و منقولات باقيمانده از اين رسـاله، در منـابع                 عربي و نيز مقايسة   

اصلاح خطاهايي است كه با توجه به قراين        » نقد زمينه اي  «منظور از   . ديگر صورت گرفته است   
ويـژه در مـورد تطبيـق چـاپ           اين مسئله به  . موجود در متن، امكان بروز آن خطاها وجود ندارد        

در جاهـايي كـه   . نسخة خطي موجود از اين رسـاله صـورت گرفتـه اسـت    ايوانف و خضور با     
اختلاف وجود دارد، به زمينة متن و قراين موجود در متن مراجعه شده و بـر آن اسـاس داوري              

 .صورت گرفته است

 
  نقد تاريخي. 1

 توسـط   الحاجبةسيردر اين بخش، به شناسايي و رفع برخي خطاهاي تاريخي در چاپ رسالة              



 15 / 1403، تابستان 62، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

طور كه گفته شد، مبناي بررسي ما در ايـن قـسمت،              همان. ايوانف پرداخته شده است   ولاديمير  
املاي درست اسامي افراد و اماكن تاريخي در متن رساله از طريق تطبيق محتواي آن بـا منـابع                   

ويژه برخي اسامي كه از شهرت بيشتري در تاريخ اسماعيلي برخوردارند و وجود               كهن است؛ به  
در ايـن زمينـه،     . آنها احتمالاً به دليل خطاي كاتبان بوده و نه شـخصِ مؤلـف            اشتباه در نگارش    

خطاهاي موجود در چاپ ايوانف براساس نسخة خطي مبنا در اين پژوهش و بـالعكس، مـورد                 
  :بررسي و مداقه تطبيقي قرار گرفته است

ه ك ـ) 1تـصوير   (»  المـال  تي ـ ب الـوزان  طاهر   ي حدثن يمانيقال محمد بن محمد ال    «در جملة   
 طاهر « روايتي را از قول شخصي به نام طاهر روايت كرده، عبارت           الحاجبةسيرنويسندة رسالة   

 آمـده اسـت  »  المـال تي ـ لبالـوزن طـاهر  «در چاپ حسام خضور به صـورت  » المال تي ب الوزان
در قرون سوم و چهارم در      » طاهر الوزان « به نام    يشخص نكتة مسلمّ اينكه  . )37: 2019خضور،  (

 از  يك ـياز  ان،  يلي اسـماع  خي بـا تـار    تبط حضور داشته كه در منابع مـر       انيت فاطم دستگاه حكوم 
 ـ[، يكرمـان ( نام برده شده اسـت  »المال تيب« با عنوان صاحب ني به نام حس   يفرزندان و  : ]تـا  يب

ــ؛ مقر28 ــو، ...، 108، 97، 95، 44، 2/31: 1416، يزي ــن4/75: 1418؛ هم ــدون،  ؛ اب  :1408خل
 ـ» الوزانطاهر  « با نام    ص شخ ني از ا  زي ن يليسماع ا خيمحققان تار ). 8/131 تـامر،  (انـد      كـرده  ادي

در » الـوزن طـاهر   « نام به صـورت      نيذكر ا بر همين اساس،    ). 198: ]تا يب[؛ غالب،   3/54: 1991
 كـه   دهـد  ي نشان م ـ  ي نام و  يدر انتها »  المال تيب« و عبارت    ستي ن حيچاپ حسام خضور صح   

  . مال بوده استتيئول ب و مسيمنصبان دولت فاطم  از صاحبيو

  
  )1تصوير شمارة (

  
بخـش خلفـاي      ، در توصيف أبوعبداالله شـيعي سـردار تـاج         الحاجبةسيردر جايي از رسالة     

رجـلاً  «عبـارت   ). 2تـصوير   (» و إنما ابتداء أمره أنه كان رجلاً كوفيـاً        «: فاطمي چنين آمده است   
؛ 121: 1939ايوانـف،   (لـط اسـت   آمده كـه غ   »اًيرجلاً صوف « به صورت    وانفي در چاپ ا   »اًيكوف

 كـه  كرده اشاره يعي ابوعبداالله شي به اصالت كوف  نجاي در ا  سندهي نو  درواقع، .)41: 2019خضور،  
: 1933-1929،  يرينـو (داننـد      و او را فردي اهل كوفـه مـي          شده است  ديي تأ زيدر منابع متقدم ن   

جـا صـفت صـوفي       ه هـيچ  ك  ؛ درحالي )1/390: 1417؛ أبوالفداء،   3/351: 1385،  يني؛ جو 28/77
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 احتمـالاً   ذكر صفت صوفي بـراي أبوعبـداالله شـيعي،        لذا  . براي أبوعبداالله شيعي ذكر نشده است     
 بـوده و واضـح اسـت كـه     وانـف ي اريمي متن توسط ولاديِ غلطسي بازنواياشتباه كاتب  از   يناش

  . تصوف نبوده استهل ايعيأبوعبداالله ش

  
  )2تصوير شمارة (

  
فـتح أفريقيـه توسـط أبوعبـداالله شـيعي و حركـت وي بـه سـمت                  نويسنده ضمن روايـت     

يعني » ي تمام بن معارك الأجان    ي أبا زاك  يقية إفر يو استخلف عل  «: سجلماسه، چنين آورده است   
تمـام بـن   «نـام  ). 3تصوير (» او أبازاكي تمام بن معارك أجاني را در أفريقيه جانشين خود كرد         «

 حي آمده است كه صـح »يالأسجانتمام بن معارك   « به صورت  وانفي در چاپ ا   »يالأجانمعارك  
 قـات ي در تحق  چنـين در منـابع متقـدم و هم      . )45: 2019؛ خـضور،    123: 1939ايوانف،   (ستين

 و  »يكجـان يإ«،  »يأجـان  «چـون  يي شخص بـا پـسوندها     نينام ا ان،  ي فاطم خي مرتبط با تار   ديجد
: 1388ثم،  ي ـه ؛ ابن 24/94: 1424،  ياالله عمر   ؛ ابن فضل  1/68: 1416،  يزيمقر( آمده     »يكجاريإ«

 برده نشده   ار به ك  »يأسجان «پسوند جا   چيو ه  )3/424: 1384؛ مونس،   90: 1994،  ي؛ دشراو 25
  .است

  
  )3تصوير شمارة (

  
 من العرب و العجـم      هيقي أحد من أهل افر    بقيو لم   « آمده است    الحاجبةسيردر جايي از رسالة     

 ي و المـرود   ي ما خـلا المطلب ـ    هيقي دخوله افر  ومي ي إلا استقبلو المهد   رهميمن وجوه الناس و غ    
در روز ورود مهدي به أفريقيه همة اهالي أفريقيه از بزرگان عـرب             «؛ يعني   » بتاهرت اهيفانهما لق 

و عجم و ديگران به استقبال مهدي آمدند غير از مطلبي و مرودي كه آن دو در تـاهرت مهـدي                   
 »يالمـرورد « به صـورت     وانفي در چاپ ا   »يرودالم«نام  ). 4تصوير شمارة   (» را ملاقات كردند  
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؛ 131ص: 1939ايوانـف،    ( بـه آن اشـاره نـشده اسـت         هيلي از منابع اسـماع    كي  چيآمده كه در ه   
محمدبن عمـر   «با نام كامل    ) ي المروز = (ي به نام المرود   ي شخص لبتها. )62ص: 2019خضور،  
كه در است ده شده و گفته شده  نام بري از او در كنار مطلبالحاجبةسير ة رسالر كه د»يالمروز
 ي در تاهرت بـا و     يدر آنجا نبودند و بعداً به همراه مطلب       ه،  يقي به افر  ي المهد دااللهيد عب و ور زمان

 فقهـا بـود و ابوعبـداالله    ة در زمـر  ، اين شخص  سي ادر ني براساس گزارش عمادالد   . كردند داريد
 ـ ادر نيعمادالـد ( گماشـته بـود      رواني ـ او را به مسند قضاوت شـهر ق        يعيش  ).5/88: 1420س،  ي

آمـده اسـت   » المروردي«در چاپ ايوانف به اشتباه به صورت    » المروزي/ المرودي«بنابراين نام   
  .كه صحيح نيست

 ـبـه عنـوان   » المطلبي و المـروردي « از ،در چاپ حسام خضورنكتة جالب توجه اينكه       كي
خـضور،   (غلـط اسـت  آمده كـه كـاملاً   » المطلبي المروردي« شده و به صورت    ردهبشخص نام   

 بـر   ي گـواه  ، دو شخص  ني بعد از نام ا    ي به كار بردن افعال مثن     اين در حاليست كه    ).62: 2019
بلكـه آن دو نفـر در تـاهرت مهـدي را          «؛ يعنـي    »فإنهما لقياه بتـاهرت   «: استفاحش   اشتباه   نيا

 آمـده » تـاهرات «به صورت   » تاهرت«نام شهر   در چاپ حسام خضور همچنين      . »ملاقات كردند 
  .)62: 2019خضور،  (استكه غلط 

  
  )4تصوير شمارة (

  
 و  يني بعـض وجـوه النـاس مثـل الحـس          هي ـو لق «: شـده اسـت     در جايي ديگر چنين روايت      

و برخي ديگر از بزرگان «؛ يعني »يةباغا من وجوه الناس برواني بالقعي و من عرف بالتش  يالجعفر
          ع شناخته شده بودند، مهدي را در       مثل حسيني و جعفري اشخاص بزرگي در قيروان كه به تشي

 در چاپ حسام خضور به صـورت         نيز »باغايه«نام شهر   ). 5تصوير شمارة   (»  ديدار كردند  باغايه
 مغـرب دور بـوده      ي از شهرها  هيباغا. )62: 2019خضور،   (ستي ن حيآمده است كه صح   » باغيه«
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 يقاض ـ( ذكـر شـده اسـت        يياي منابع جغراف  زي و ن  يلي از منابع اسماع   يارياست كه نام آن در بس     
 كتب طبقات فقها    در). 1/413: 1380،   حموي اقوتي؛  1/75: 1416،  يزي؛ مقر 24: 1426نعمان،  

: 1418،  يزي تبر يسبحان( نام برده شده است      ي شهر با عنوان باغائ    ني منسوب به ا   يهاني از فق  زين
  .در چاپ حسام خضور غلط است» باغيه«؛ به همين دليل ضبط )5/37

  
  )5مارة تصوير ش(

  
 وجـود   الحاجـب ةسـير  در كنار موارد خطايي كه در چاپ ايوانف و حسام خضور از رسالة            

دارد، برخي موارد تاريخي نيز كه در نسخة خطي مبنا در اين پژوهش به اشـتباه ذكـر شـده، در                
لقد شـاركت   «براي مثال، در جملة     . چاپ ايوانف يا حسام خضور به درستي اصلاح شده است         

 »فيسـط «نام شـهر  ، »شهر واحد ة و نعمل بها مد فيسط ينةله أعزم بنا ندخل مد     و قلت    كايشر
 آمده اسـت كـه      »قيسط« به صورت    وانفي در چاپ ا   زي پژوهش و ن   ني مبنا در ا   ي خط ة نسخ در

؛ ايوانـف،   6تـصوير شـمارة      ( اشتباه كاتب بـوده اسـت      لي به دل  رسد ي و به نظر م    ستي ن حيصح
 ـ  چيدر ه  ي شهر ني نام چن  راي ز ؛)117: 1939  و  يلي اسـماع  يياي ـ و جغراف  يخي از منـابع تـار     كي

 نام اين شهر در چاپ حسام خـضور بـه صـورت درسـت آن يعنـي             . است امدهي ن يليراسماعيغ
 در  و واقـع شـده  ير امروزي در كشور الجزااين شهر ).34: 2019خضور،  (آمده است   » سطيف«

 يقاض ـ( است به آن اشاره شده يلييي اسماعيلي و غيراسماع   اي و جغراف  يخي از منابع تار   ياريبس
: 1408خلــدون،  ؛ ابــن1/63: 1938حوقــل،  ؛ ابــن468: 2006ن، ي؛ عمادالــد102: 1426نعمــان، 

 ـ مبنا در اي خطة در نسخ»ريأش«نام شهر  در جايي ديگر نيز   ).4/263  بـه صـورت   ، پـژوهش ني
 نيقـدم بـه چن ـ     از منـابع مت    كي  چي و در ه   )7تصوير شمارة    (ستي ن حي آمده است كه صح    »رياث«

 نـام بـرده     متقدم از منابع    ياري در بس  ري كه از شهر أش    يست در حال  اين.  اشاره نشده است   يشهر
؛ 172: 2003خلـدون،    ؛ ابـن  2/724: 1992،  ي؛ بكـر  9/67: 1386-1385ر،  ي ـاث ابـن (شده اسـت    
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 نـام   ).4/309: 1416-1406عمـاد،    ؛ ابـن  2/343: 1364خلكـان،    ؛ ابـن  2/319: 1424ب،  يخط ابن
  ).51: 2019؛ خضور، 126: 1939ايوانف، (ت اين شهر در چاپ ايوانف ذكر شده است درس

  
  )6تصوير شمارة (

  
  )7تصوير شمارة (

  
  شناختي نقد زبان. 2

 توسط ولاديمير ايوانف از     الحاجبةسيردر اين بخش از مقاله، ايرادات موجود در چاپ رسالة           
 تطبيق با نسخة خطي مبنا در ايـن پـژوهش و    شناختي و قواعد زبان عربي و از طريق         منظر زبان 

برخي از موارد محل اخـتلاف      . منقولات باقيمانده در آثار ادريس عمادالدين سنجيده شده است        
شناختي،   ميان چاپ ايوانف و نسخة خطي مبنا در اين مقاله وجود دارد كه بر مبناي قواعد زبان                

ت و در برخـي مـوارد، ضـبط    در برخي موارد ضبط موجود در نسخة خطـي مبنـا صـحيح اس ـ            
  . باشد ايوانف صحيح مي

به معناي » رفع«، فعل  »ي المهد ي له ف  لي ببغداد ذلك الوقت بما ق     الخليفة ي إل فرفع«در جملة   
» تسليم كـردن  / تحويل دادن / گزارش دادن «به معناي   » إلي«و به همراه حرف اضافة      » بالا بردن «

و در آن وقـت، او      «: وق به ايـن صـورت اسـت       بنابراين معني جمله ف   ). 8تصوير شمارة   (است  
» رفَـع «فعل  . »گزارش چيزهايي را كه در مورد مهدي به او گفته شده بود را به خليفة بغداد داد                

؛ خـضور،   109: 1939ايوانف،  (آمده است كه صحيح نيست      » وقع«در چاپ ايوانف به صورت      
واقع شـدن، رخ    / امضاء كردن «به معناي   ) وقعَ/ وقَّع(اين فعل در املاهاي مختلف      ). 17: 2019
  .رساند است كه مفهوم معناداري به ذهن نمي» دادن
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  )8تصوير شمارة (

  
 آن آمـده، فعـل      ي در ابتـدا   ديكه لام تأك  »  بطونهم يوليو لتدوس خ  « در جملة    »تدوس«فعل  
ة تصوير شـمار  ( است   »لگدمال كردن  «يبه معنا » داس «ةشي از ر  بي مفرد مؤنت غا   ةغيمضاع، ص 

 چي و هستي نحي صحيآمده كه از نظر صرف» لتدوسن« به صورت    وانفي در چاپ ا   اين فعل ). 9
و  «ة جمل ـي معنـا  نيبنـابرا . )23: 2019؛ خـضور،    112: 1939ايوانـف،    ( ندارد ي مشخص يمعنا

 »ولي ـخ«. »كنـد  يو اسبانم شكم آنان را لگدمال م ـ      «:  شكل است  نيبه ا »  بطونهم يوليلتدوس خ 
  .نظام است  از سوارههي كنانجايدر ا» ها اسب «يا به معن»ليخ«جمع 

  
  )9تصوير شمارة (

  
تـصوير  (» لي ـالل ي ف ـ هي ـ أن أموالاً أتت الامام صـلوات االله عل        النخلةو سبب قطع    «در جملة   

آمـده  » اللَّيله«در چاپ ايوانف به صورت      » هنگام  شب، شب «به معناي   » اللَّيل«، كلمة   )10شمارة  
بنابراين ). 24: 2019؛ خضور،  113: 1939ايوانف،  (ست و صحيح نيست     ا» امشب«كه به معناي    

 بـراي امـام   شـب و علت قطع آن درخت نخل اين بود كه امـوال در     «: معناي جمله چنين است   
منظور از اموال، خمـس، هـدايا و سـاير وجوهـات شـرعي اسـت كـه مؤمنـان                    . »شد  آورده مي 

بـا  . فرسـتادند  براي امام فاطمي در سـلميه مـي    ةالدعا  داعياسماعيلي از مناطق مختلف از طريق       
توجه به اينكه امامان فاطمي در سلميه تشكيلات پنهاني دعوت داشتند، براي اينكـه حـساسيت                
كارگذار خلافت عباسي در سلميه برانگيخته نشود، اين اموال به صورت پنهاني از طريـق يـك                 

وروديِ ايـن كانـال     . شـد   دي منتقل مـي   كانال زيرزميني و به صورت شبانه به قصر عبيداالله المه         
زيرزميني در خارج از ديوارهاي شهر و در كنار يك درخت نخـل بـود كـه روزهـا روي آن را                      

پس از فرار عبيداالله المهدي از سلميه، براي اينكه دشمنانش راه ورودي اين كانال              . پوشاندند  مي
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محمـدبن  -بـه يكـي از افـراد خـود          شده دست نيابنـد،       زيرزميني را پيدا نكنند و به اموال پنهان       
  ).113: 1939ايوانف، ( دستور داد تا به سلميه بازگردد و اين درخت را قطع كند -عزيزه

  )10تصوير شمارة (
  

تـردد   «يبه معنـا  » فس«فعل  ،  )11تصوير شمارة    (» بالحرب ينة المد ي عل فو س  «ةجملدر  
» سبقت جـستن، پيـشي گـرفتن   «به معني » بقس«به صورت چاپ ايوانف در » زياد به يك مكان  

بـه  »  بالحرب ينة المد ي عل فو س «در حالت اول،    . رساند   كه دو معناي مختلف را مي      آمده است 
 ينـة  المـد ي علبقو س«؛ و در حالت دوم  »حملات مكرري به شهر انجام داد     و   « كه  معناست نيا

؛ 124: 1939ايوانـف،   (» دسـتي كـرد      شهر پـيش   ]عاملِ[ جنگ بر    ]شروعِ[و در   « يعني   »بالحرب
توانـد صـحيح باشـد و تغييـر در معنـاي جملـه ايجـاد         هر دو روايت مـي    ). 46: 2019خضور،  

درواقـع، پـس از     . تر است   كند، اما روايت مبتني بر نسخة خطيِ مبنا در اين پژوهش صحيح             نمي
امتناع حاكم شهر از آزادي عبيداالله المهدي، أبوعبداالله شيعي بر وي سـخت گرفـت و حمـلات             

  :  به شهر انجام داد و آن را محاصره كردمكرري
 حملاتـي بـه شـهر       ]أبوعبـداالله [اما او امتناع كرد و با او به خشونت رفتار كرد،            ... «

ترتيب داد و سپاهيان پس از جنگي بـزرگ، از هـر طـرف سجلماسـه را محاصـره                   
  )124: 1939ايوانف، (» كردند

  
  )11تصوير شمارة (

  
 ي صفت است و بـه معنـا       »يكجانيإ«عبارت  ،  »يكجانيبالا المعروف   يو هو بشر  « جملة   در

 در  ايـن عبـارت   ). 56: 2019؛ خضور،   128: 1939ايوانف،  (باشد    مي »كجانيمنسوب به شهر ا   «
 ستي ـ ن حي آمده كه نام شهر است و صح       »كجانيإ« به صورت    ، پژوهش ني مبنا در ا   ي خط ةنسخ
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 يو او بـشر    «يعن ـي »يكجـان ي بالا  المعـروف  يو هو بشر  « عبارت   نيبنابرا. )12تصوير شمارة   (
  . صحيح است» بوديكجانيمعروف به إ

  
  )12تصوير شمارة (

  
در كنار ايرادات زباني چاپ ايوانف، برخي موارد خطا در نسخة خطي مبنا در اين پژوهش                

فمـا زال هـو و      «بـراي مثـال، در جملـة        . نيز وجود دارد كه در چاپ ايوانف اصلاح شده است         
 ني مبنا در ا   ي خط ةدر نسخ  »ي من ضحكاني«عبارت  ،  »ي من ضحكاني السلام   ماهي القائم عل  يمولا

 به  »هيعل/ به/ ضحك منه «. )13تصوير شمارة   ( آمده است    »ي من يضحكاني« به صورت    ،پژوهش
 عبـارت   نيبنـابرا .  آمـده اسـت    ي بـه شـكل مثن ـ     نجـا ي است كـه در ا     »دني خند يبه كس  «يمعنا

كه در ضبط ايوانف آمده است  ؛ چنان استحي صح»دنديخند يبه من م  ...  «يعني »ين م ضحكاني«
  .)32: 2019؛ خضور، 117: 1939ايوانف، (

  
  )13تصوير شمارة (

  
 ـاز ر » الموادعـه  «ةكلم،  »عة المواد يو ضمن له الانصراف عن بلده عل      «در جملة    » وادع «ةشي

آمـده  » عـه الموارد« پژوهش به صورت  ني مبنا در ا   ي خط ةدر نسخ » ...صلح، سازش،    «يبه معنا 
 به اين شكل نوشته شده كاتب ي خطالي و احتمالاً به دل ستي ن حي صح  فاقد معناست و   است كه 

 او ضـمانت    يو برا «: بنابراين معناي جملة فوق به اين صورت است       . )14تصوير شمارة    (است
نيز در همـين جملـه   » الانصراف« كلمة .» شهر را ترك كند]بدون جنگ[ صلح، قيكرد كه از طر  

آمده اسـت كـه در هـر دو صـورت صـحيح اسـت و       » بالانصراف«پ ايوانف به صورت  در چا 
  ).46: 2019؛ خضور، 124: 1939ايوانف، (كند  تفاوتي در معناي جمله ايجاد نمي
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  )14تصوير شمارة (

  

  اي نقد زمينه. 3
 توسـط ولاديميـر   الحاجـب ةسـير در اين بخش از مقاله برخي خطاهاي موجود در چاپ رسالة       

ها و قراين موجود در متن مورد بررسي و تحليل انتقادي قـرار گرفتـه                 ف، با توجه به زمينه    ايوان
در برخي موارد، ميان ضبط ولاديمير ايوانف و حسام خضور با نسخة خطي مبنا در ايـن                 . است

مبناي قضاوت مـا در مـورد       . مقاله، در شكل نگارش برخي افعال و اسامي اختلاف وجود دارد          
گاهي در روايـت    . ها و قراين موجود در كليت متن است           ختلافات، بررسي زمينه  برخي از اين ا   

ولاديمير ايوانف فعل يا اسمي به كار رفته است كه در نسخة خطـي مبنـا در ايـن پـژوهش بـه                 
طور كه گفته شد، در اين موارد ملاك اعتبارسنجي، قـراين           همان. اي ديگر ضبط شده است      گونه

هاي متني مؤيد روايت ولاديمير ايوانف اسـت       وجود قراين و زمينه    گاهي. موجود در متن است   
بر همين اساس، محتواي اين بخـش       . كند  و گاهي هم ضبط موجود در نسخة خطي را تأييد مي          

بخـش نخـست روايـات      : توان در دو بخش مورد بررسي قرار داد         را نيز به مانند بخش قبل مي      
در اينجا به منظـور     . رصحيح در چاپ ايوانف   صحيح در چاپ ايوانف؛ و بخش دوم روايات غي        

پـردازيم    پرهيز از اطالة كلام تنها به ذكر برخي مصاديق روايات غيرصحيح در چاپ ايوانف مي              
كه شكل صحيح آن در نسخة خطي مبنا در اين پژوهش ضبط شده و قراين موجود در متن نيز                   

  .مؤيد آن است
در » يهـدي «، فعـل    »ا كان يوليه و يهدي اليه     حتي استراب به التركي لجزيل م     ... «در عبارت   

؛ 109: 1939ايوانـف،   (آمده كه فاقـد معنـاي مناسـب اسـت           » يسدي«چاپ ايوانف به صورت     
تا اينكه آن واليِ ترك به دليـل افـراط در           «: معناي كلي عبارت چنين است    ). 16: 2019خضور،  

رسد جايگزيني فعـل      ن به نظر مي   بنابراي. »داد، دچار سوءظن شد     دوستي و هدايايي كه به او مي      
درواقـع، فعـل    . ناشي اشتباه ايوانـف در بازسـازي مـتن بـوده اسـت            » يهدي«به جاي   » يسدي«
درست «به معناي   » سدي«و چه از ريشة     » زياد شدن «به معناي   » سدي«را چه از ريشة     » يسدي«

بنـابراين فعـل    . رسـد   نميدر نظر بگيريم، معناي روشني از آن به ذهن          » ...كردن، نمناك كردن،    
كه در نسخة خطي مبنـا در ايـن پـژوهش ذكـر             » هديه دادن «به معناي   » هدي«از ريشة   » يهدي«

كنـد؛    قراين موجود در متن نيز اين خوانش را تأييد مي         ). 15تصوير شمارة   (شده، صحيح است    



 بابائي سياب/  ...نگارانة فاطميان قدي بر تصحيح متون تاريخن / 24

  :كه در سطور قبل چنين آمده است چنان
 ادزي احترام با يمهدآمد،  ي مهي به سلم]ي عباسةفياز طرف خل[ كه   يو هر حاكم  ... «

 دليل ني به هم  كرد؛  مي ها به آن  يادي ز يكي و ن  داد  ي م هيبه آنان هد  كرد،    يبا او رفتار م   
 از  ي بـه خـاطر سپاسـگزار      شـدند،   ي شهر گماشته م   ني كه به حكومت ا    ي كسان ةهم

  .» او بودندةمانند بردد، كر ي كه در حقّ آنان مياحسان
مد نظر راوي بوده و معناي كلي متن چنين است كه والي » هديه دادن«ر اينجا لفظ بنابرين د 

هـايي كـه بـه او         سلميه به دليل افراط زياد عبيداالله المهدي در دوستي بـا او و افـراط در هديـه                 
  .داد، نسبت به او بدگمان شده بود مي

 

  
  )15تصوير شمارة (

  

از ريشة » جدوا«، فعل امرِ »واالرجل ما طلب و جد عطوني و قل لهم    هميارجع إل «در عبارت   
»داز ريـشة   » خـذوها «در چاپ ايوانف به صـورت       » شتاب كردن، كوشش كردن   «به معناي   » ج
هر دو روايـت    ). 22: 2019؛ خضور،   111: 1939ايوانف،  (آمده است   » گرفتن«به معناي   » أخذ«

ده در نسخة خطي مبنا در اين پـژوهش،         كند، اما روايت ذكرش     تغييري در معناي متن ايجاد نمي     
نـزد آنـان    «: شـود   گونه ترجمـه مـي      رساند؛ به همين دليل عبارت فوق بدين        معناي بهتري را مي   

البته اگر روايـت  . »خواهد به او بدهند و شتاب كنند بازگرد و به آنان بگو آنچه را كه آن مرد مي   
نزد آنان بـازگرد و بـه آنـان    «: ل استايوانف را صحيح در نظر بگيريم، معناي جمله به اين شك     

با توجـه بـه قـراين       . » را بگيرند  ]سگ توله[خواهد به او بدهند و آن         بگو آنچه را كه آن مرد مي      
روايـت بـه ايـن      . تر باشد   تواند صحيح   متن، روايت نخست كه مورد نظر اين پژوهش است، مي         

  :شكل است
 م   ع ي مـن در آن روز همـراه مهـد          دارم كه  اديو به   م  ي رفت رونيآنگاه از دمشق ب   ... «
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 القهرمان در پـشت سـر بـه         عقوبي و أبا  بي و ط  ]كرد  ي حركت م  شيشاپپي كه[ بودم
 زمـان  آن در كـه  م  و قـائم ع   كردند    ي حمل م  چارپايانهمراه غلامان، بار و بنه را بر        

 ـ كـه    دي را د   مردي ]يعني قائم [ او. بود بود، همراهشان  كودك  ةسـگ مـاد     تولـه  كي
 شيسگ را برا    تا آن توله   دي اصرار ورز  بي به همراه داشت و به ط      يلوق س درنگيسف

قائم قسم خورد كه . سگ امتناع كرد  آن تولهدخري از م  عي از ترس مهد بيط. بخرد
 هنگام كه انتظـار     نيدر ا . كند  ي حركت نم  شي نخرد، از جا   شيسگ را برا   تا آن توله  

...  آگـاه شـو    رشـان ي تأخ لي ـز دل به من گفت بـازگرد و ا      د،  ي طول انجام  به م   ع يمهد
سوگند خورد كـه آن را  د، يسگ د   قائم را به توله    اقيسگ اشت   كه صاحب توله   يزمان

 ]يمهـد [... ديو صحبت ما با او به درازا كش       فروشد   ي نم ناري د پنج كمتر از    يبه مبلغ 
 بـه او    خواهـد   ي كه آن مرد م ـ    يبه او گفت نزدشان بازگرد و به آنان بگو تا هر مبلغ           

ايوانـف،  (» دآي ي ما به دمشق مي در پاي  امروز فرستادهرايز ؛خت و شتاب كنندپردا
1939 :111.(  

 -عبيـداالله المهـدي   -آنچه مسلم است اينكه در اين برهة زماني چيزي كه براي امام فاطمي              
سگ مورد علاقة فرزندش قائم براي او نيست، بلكه شتاب در حركـت و                مهم بود، خريدن توله   

كه در ادامة همين روايت به اين موضوع مهم اشاره كـرده              شتر اهميت دارد؛ چنان   عدم درنگ، بي  
 بـراي  ]از بغـداد  [اي    امروز نماينده «يعني  »  طلبنا ي دمشق ف  ي الرسول إل  ردي وميفال«: و گفته است  

كه در نسخة خطـي     » شتاب كنيد «به معناي   » جدوا«بنابراين فعل   . »آيد  دستگيري ما به دمشق مي    
ن پژوهش آمده، صحيح است؛ اگرچه روايت ايوانف نيز تغييري در معناي كلي جمله              مبنا در اي  
  ).16تصوير شمارة (كند  ايجاد نمي

  
  )16تصوير شمارة (

 
 ـأو فاقدم معه ةس سجلماي الخروج إل ي قد عزم عل   تهيذا رأ إف «ةجملدر    ابنـك هـذا   ي أنفذ إل

 يآمده است كه با توجه به معنـا       » و« به صورت    وانفيدر چاپ ا  » يا«به معني   » أو«حرف  ،  »معه
 ني چن ـ  معنـاي درسـت جملـه      .)41: 2019؛ خضور،   121: 1939ايوانف،   (ستي ن حيجمله صح 

 كه قصد خروج بـه سـمت سجلماسـه را           يدي را د  ]أبوعبداالله شيعي [  كه او  يپس هنگام «: است
. )17تصوير شارة    (» فرزندت را همراه با او نزد من بفرست        ني ا نكهي ا اي اي ب ]نزد من [ ودارد، با ا  
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 كـه او را     يپس هنگـام  «: شود ي جمله م  ي در معنا  ريي سبب تغ  گونه   اين وانفي ا تي روا  آنكه  حال
 فرزندت را همـراه بـا       ني ا و اي نزد من ب   او كه قصد خروج به سمت سجلماسه را دارد، با           يديد

 را  ي المهـد  دااللهي ـ تـا آن زمـان عب      يعي ابوعبداالله ش ـ  كه ليدلاين   به   ،درواقع. »او نزد من بفرست   
ي كه قصد رفتن به قيروان را        مطلب  شخصي تاجر به نام     از مهدي ،شناخت ي بود و او را نم     دهيند

 فرزنـدش بـه همـراه       ايخودش  در صورت ملاقات با أبوعبداالله شيعي،        كه   سته بود خوا  داشت،
مـاجرا در   شرح اين   . داو را بشناس   فاطمي،    امام ملاقات با در صورت     تا روند به سجلماسه ب   يو

  :چنين ذكر شده است  اينالحاجبةسيررسالة 
ماند، بـا او هـم صـحبت         م مي  جعفر گفت مطلبي در سجلماسه بسيار نزد مهدي ع        «

.  با او مهربان بود و به او اعتمـاد داشـت           ]مهدي نيز [خورد و    شد و با او غذا مي      مي
 گرفـت تـا بـه    م اجازه اش را انجام داد، از مهدي ع زماني كه مطلبي كارهاي تجاري 

هايي كه بـه مـن       م به او گفت اگر نبود سختي       مهدي ع .  قيروان بازگردد  ]شهر خود [
شناسـد   رسد و نيز به خويشان و بردگان من و هر كسي كه با من است و مرا مي                 مي

بـا  [حـال   . دادم كه در اين زمان مـا را تـرك كنـي             شناسم، اجازه نمي   يا من او را مي    
 ]أبوعبداالله شيعي [و هر زمان كه ديدي داعي مِا        ! ناه خدا  برو در پ   ]وجود اين شرايط  

در سرزمين كتامه، افريقيه را فتح كرد، بر قيروان حكم راند و در شهر رقـاده فـرود                  
من نيز اگر خـدا بخواهـد   . آمد، نزد او برو، به او سلام فرست و خود را معرفي كن           

دهم كه نزد او بمـاني؛       ور مي كنم و دست   نويسم و تو را به او معرفي مي         به او نامه مي   
 ـو  و چون ديدي كه قصد حركت به سمت سجلماسه را دارد، همراه او بيـا                  ـ ا اي  ني

 در آن زمان كه همراه او بـود،          بود كه آن پسر    ي در حال  نيا. پسرت را با او بفرست    
  ).121: 1939ايوانف، (»  سبيلش درآمده بود]به تازگي[جوان بود و 

پس از فتح أفريقيه، شرحِ ماجرا به عزيمت أبوعبداالله شـيعي بـه             در همين رساله، زماني كه      
رسد، واقع امر چنين است كه فرزند مطلبي          سجلماسه و نخستين ديدار او با عبيداالله المهدي مي        

 بـراي انجـام امـور تجـاري در قيـروان      -مطلبـي -كند و پـدر او         او را همراهي مي    -أبوالقاسم-
االله المهدي به مطلبي دستور داده بود كه خـودش نيـز بـه همـراه                بنابراين چنانچه عبيد  . ماند  مي

بـر  . گرفـت   فرزندش با أبوعبداالله شيعي به سجلماسه بيايد، اين تمرد از دسـتور صـورت نمـي               
 ـ«: ترين ضبط به اين شكل است  الذكر صحيح   همين اساس، در جمله فوق      يفاقدم معه أو أنفذ إل

خـودت و  «؛ نـه اينكـه   » يا اين فرزندت را با او بفرستيا خودت با او بيا    «يعني  » ابنك هذا معه  
  : به اين صورت آمده استالحاجبةسيرشرح ما وقع در . »فرزندت با او همراه شويد

القاسم پسر مطلبي را فرا خوانـد و بـه او گفـت در                 سپس أبي  ]أبوعبداالله شيعي [... «
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جعفر گفت و   ... دسمت راست من بايست و از من جدا نشو تا امام تو را با من ببين               
م را   كه در ابتدا گفتـيم، پـيش از آن مهـدي ع             اين بدان خاطر بود كه أباعبداالله چنان      

القاسم صاحب اليمن فرستاده شده       شناخت و او از جانب أبي      نديده بود و او را نمي     
  ).125: 1939ايوانف، (» بود

  
  )17تصوير شمارة (

  

 به صـورت    وانفيدر چاپ ا  ) 18تصوير شمارة   (»  و القائم معه   ي الامام المهد  يفرأ«عبارت  
 و سبب تغييـر در معنـاي جملـه          ستي ن حيآمده كه صح  »  و القائم معهما   ي الامام و المهد   يفرأ«

  كاتـب  ي خطا لي احتمالاً به دل   اين اشتباه  ).43: 2019؛ خضور،   122: 1939ايوانف،  (شده است   
 درواقع، راوي در اينجـا بـه        .است صورت گرفته    وانفي متن توسط ا   يسي در زمان بازنو   اي بوده،

 و راه يافتن آنان به تشكيلات سياسي فاطميان         -أبوعبداالله شيعي و أبوالعباس   -ماجراي دو برادر    
  :اشاره كرده است

 سـپس بـه آنـان       .كـرد  آنان سـؤال     ة آن دو نفر، از امام دربار      رفتني پس از پذ   روزيف«
 ـ ]دكراز امام درخواست    [ داد و    ي و آموزش فقه   نهيهز كمك بـن   نيعبـداالله حـس    ي أب

 كـه بـه او      ي بفرستد تـا در كـار      مني يأحمد را به مصر و سپس نزد أبوالقاسم داع        
 كـه بـه     ي أبوالعباس را به همراه أبـوعل      درش به او كمك كند و برا      ،واگذار شده بود  

 او درخواسـت  بـه  م امـام ع . نزد قائم در مصر بفرستدرفت،  ي به مصر م   يعنوان داع 
 ي رفت و برادرش أبوالعباس به همراه أبـوعل        مني به مصر از بدااللهأبوع و داد جواب

 ازين ي از وجود او ب    اسمالقو أب نكهي بود تا ا   منيدر مصر ماند و أبوعبداالله همچنان در        
 أبوالقاسـم  به م  امام عنكهيتا ا ؛دي رساني به پا ، داشت ديشد و هر آنچه را كه به او ام        

 از يگروه ـد،  ي به مكه رس   ]أبوعبداالله[ كه   زماني .بفرستد مصر به را او تا نوشت نامه
 آنجـا بـه     ز و او در مصاحبت آنان به مـصر و ا          كردند كتامه با او ملاقات      ةليافراد قب 

 ـ را م   آنان در مغرب رفت و امـام ع        نيدستور امام به سرزم     ـدر ا [ و   دندي  ] زمـان  ني
 بـه  روزي ـط ف توسشهاي  و نامهكرد ي خدمت ميبرادرش أبوالعباس در مصر به أباعل     

 ـ بعـد از خـدمت ز      نكـه يتـا ا   .درسي  يدست امام م    روزي ـ از ف  ي در مـدت طـولان     ادي
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 امـام بـا     .كـرد  بـه شـخص امـام اعـلام          خدمت ي را برا  لشيد و تما  كردرخواست  
 بعدها  نكهيتا ا  ؛رفتي و از پشت پرده او را به خدمت پذ         كرددرخواست او موافقت    

 آن در كـه  -باد آنان بر خدا سلام- قائم  را به همراهيآن پرده كنار رفت و امام مهد 
  ).122-121: 1939ايوانف، (» دي بود، دخردسالي كودك زمان

در اين روايت، غير از عبيداالله المهدي و فرزندش قائم، سخن از شخص ديگـري در ميـان                  
. شـود   نيست كه أبوالعباس پس از طي مراحل مختلف، موفق به ديدار و خـدمت بـه آنـان مـي                   

 و  يامـام مهـد    ]يعني أبوالعبـاس  [او  سپس  «:  صورت است  ني درست جمله به ا    ينامعبنابراين  
 ريي ـ صـورت تغ   ني جمله به ا   يمعناوانف،  ي ا تيكه در روا   يدرحال. »ديقائم كه همراه او بود را د      

درواقـع، روايـت    . »دي د آن دو بود،   قائم همراه    كه  ي را درحالي   مهد و امام    او سپس«: يافته است 
كند كه اين ماجرا در زمان امام فاطمي و قبل از عبيداالله المهدي بوده است                  مي ايوانف چنين القا  

  . منطبق نيستالحاجبةسيرهاي تاريخي و قراين موجود در متن همين رسالة  كه با واقعيت

  
  )19تصوير شمارة (

  
 ةكلم ـ،  »ة عـشر  ة التقدم منهم عشر   ستحقي صدور الناس و أقدم من       يو أقف أنا ف   «در جملة   

 در چـاپ    ايـن كلمـه   ). 20تـصوير شـمارة     ( اسـت    »، مقدم شدن  جلو افتادن  «يبه معنا » دمالتق«
 ي در معنـا   ريي است و سبب تغ    »هي و هد  شكشيپ «يآمده كه به معنا   » التقدمه« به صورت    وانفيا

گونـه معنـا      فوق اين  ة جمل نيبنابرا. )59: 2019؛ خضور،   130: 1939ايوانف،   (جمله شده است  
ده نفـر ده     گـرفتن اسـت را       يشي هر كس كه سزاوار پ     ايستم و   يان مردم مي   من در م   و «:شود  مي

 ـ جملـه بـه ا     يمعنـا وانـف،   ي ا تيدر روا . »فرستم  مي جلو    به ]براي سلام دادن به مهدي    [نفر    ني
 ، گـرفتن اسـت    هيكه سزاوار هد  را  و هر كس    ايستم     من در ميان مردم مي     و«: كند ي م رييشكل تغ 

 دااللهي ـ بـه عب  اني سلام دادن سپاه   ي ماجرا روايت متن كه به     تيه كل با توجه ب  . »فرستم  مي جلو   به
 افـراد را براسـاس مراتـب و         يعي أبوعبداالله ش ـ  راي ز ؛ است حي اول صح  ةجملپردازد،   ي م يالمهد
و  و از جلوي جايگاه عبور كنند    تا از دور به او سلام بدهند       دافرست ي م ي نزد مهد  شان يستگيشا

  .ستي به آنها در متن موجود ني دادن مهدهي از هديا نشانه
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  )20تصوير شمارة (

  

  گيري نتيجه
دهد كه انتشار اوليه و عجولانة محتواي نسخ خطي مـرتبط             نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي      

رغم اهميت  با تاريخ و عقايد اسماعيليان توسط ولاديمير ايوانف در نيمة قرن بيستم قمري، علي 
ت اسماعيلي و بازنويسي تاريخ اين فرقـه، بـه دليـل عـدم اتخـاذ        فراوان آن براي تكميل مطالعا    

رويكرد انتقادي در انتشار محتواي اين نسخ خطي كه ناشي از وسعت كار ايـن محقـق روسـي                   
هاي متنـي در ايـن آثـار          هاي تاريخي، قواعد زباني و زمينه       است، ايرادات متعددي از منظر داده     

 بـا منـابع متقـدم       الحاجبةسيرق محتواي تاريخي رسالة     در اين مقاله از طريق تطبي     . وجود دارد 
تاريخي، برخي اشكالات در نگارش صحيح اعلام تـاريخي در ايـن رسـاله مـورد اشـاره قـرار                    
گرفت كه ناشي از اشتباه كاتبان يا احتمالاً خطاي ايوانف در بازنويسي محتواي اين نسخه بوده                

 كه محققان حوزة مطالعات اسماعيلي بـا        شود  اهميت رفع اين اشكالات زماني روشن مي      . است
بر همين اسـاس،  . پردازند اي از تاريخ فاطميان مي استناد به اين سند تاريخي به بازنويسي گوشه     

در . كنـد  هرگونه خطايي از اين دست امكان تحريف در نگارش تاريخ اين فرقه را دوچندان مي        
 محققان اين حـوزه را در فهـم دقيـق           كنار خطاهاي تاريخي، خطاهاي ناشي از قواعد زباني نيز        

. شود  كند و سبب سوء برداشت از محتواي آن مي          محتواي اين متن تاريخي دچار سردرگمي مي      
اي موجود در متن رساله، علاوه بر ايجاد ابهام در محتـوا، سـبب                نكتة آخر اينكه خطاهاي زمينه    

تواند يك     در كنار هم مي    همة اين عوامل  . شود  هاي مختلف متن مي     ايجاد تناقض در فهم بخش    
كـه   نگارانه است؛ چنـان  گيري كاذب برساند كه اين متن فاقد ارزش تاريخ       محقق را به اين نتيجه    

نگارانـه    خود ايوانف در مقدمة كوتاهي كه بـر ايـن رسـالة نوشـته، آن را در زمـرة آثـار تـاريخ                      
ن نگارنده، يكي از دلايل     به گما . اي بر شيوة اسطوره تلقي كرده است        بندي نكرده و نوشته     دسته

 به خطاهاي اين محقق روسي در تصحيح مـتن          الحاجب،ةسيرچنين برداشتي از محتواي رسالة      
  .گردد كه فاقد عمق كافي است اين رساله بازمي
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گذارد كه آثار نويافتة اسماعيلي       دستاوردهاي اين تحقيق علمي، بر اين امر اساسي صحه مي         
يازمنـد بررسـي عميـق و تـصحيح انتقـادي در محتـواي خـود                پس از معرفي و انتشار اوليـه، ن       

اين مسئله به درك صحيح محققان از محتواي متون اسماعيلي و اسـتفادة گـسترده از                . باشند  مي
  . كند اين متون در كنار منابع غيراسماعيلي در راستاي بازسازي تاريخ اين فرقه كمك شاياني مي
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Abstract 
In the first decades of the 20th century, scholars like Vladimir Ivanow opened up 
new paths for researchers in this field by publishing the text of many Ismaili 
manuscripts for the first time. However, the wide and hasty publication of many of 
these texts without critical correction and precision of content has led us to find 
frequent errors in the content of some of these texts. The first serious consequence 
of this problem is the occurrence of frequent errors in the reconstruction of Ismaili 
history or even misconceptions in analyzing the historical content of these texts. In 
this article, the first publication of the treatise "Sirat al-Hajib" by Vladimir Ivanow 
in the fourth volume of the Egyptian journal koliat al-ādāb (1936), and Husam 
Khazour's narration of the text of this treatise in Syria in 2007, based on the only 
remaining copy of this historical treatise, as well as the remaining elements from it 
in other advanced Ismaili works, are subjected to scholarly criticism. The results of 
this investigation point to three types of historical, linguistic and contextual errors in 
the publication of these two researchers, which are discussed in this article. The 
research method in this article is comparative and the data collection is based on a 
library search. 
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